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 اقسام عام  مطلب چهارم: ادامه 
بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در جهت مفهوم شناسی عامّ باید مطرح گردد، تقسیمات عامّ می باشد که در این زمینه نگاه اکثر 
علمای اهل سنتّ، متفاوت از نگاه علمای امامیهّ می باشد. در این زمینه تقسیم اوّل یعنی تقسیم به اعتبار طرق معرفت عموم و 
استیعاب، تقسیم دوّم یعنی تقسیم به اعتبار استعمال عامّ در عموم و عدم استعمال آن و تقسیم سوّم یعنی تقسیم به اعتبار حقیقی و 

 اضافی بودن عموم بیان گردید. در ادامه به بیان تقسیم چهارم یعنی تقسیم به اعتبار نحوه استیعاب و شمول خواهیم پرداخت.
 و شمول اعتبار نحوه استیعابرم: تقسیم به تقسیم چها

اصولی امامیهّ، جلوه  همانطور که گذشت، این تقسیم در میان اصولیوّن اهل سنتّ، به صورت ضمنی مطرح شده است ولی در کتب
م تقسیم شده است: استغراقی، مجموعی و سه قسبه  تنها به همین اعتبار اساسا   عامّ در کتب اصولی امامیهّ، بلکهبیشتری داشته و 

 بدلی، زیرا این تقسیم از اهمّیتّ بیشتری در جهت تعیین مدلول جمله صادره از شارع مقدّس، برخوردار می باشد.
 می باشد: قسملذا گفته می شود عام  به اعتبار کیفی ت و نحوه استیعاب و فراگیری که در خصوص مصب  عموم، دلالت دارد، بر سه 

ل استیعاب به نحو استغراقی که  در عرض واحد، به گونه ای مصبّ عمومبر اراده تمام افراد  شته باشداینکه جمله دلالت دایعنی  است او 
کلّ ما خاف »مثل و مثال آن در شرعیاّت فراوان می باشد قرار می گیرد موضوع برای حکم  و مستقلّ   هر فردی از افراد، فی نفسه

 و امثال اینها. 2«انهّ قذر م  عل  الماء کلُّه طاهر حتیّ ی  »یا  1«فلیقتله المحرم علی نفسه من السباع و الحیاّت و غیرها
م استیعاب به نحو بدلی به  به صورت غیر معینّ، صبّ عمومبر اراده یک فرد از افراد م یعنی اینکه جمله دلالت داشته باشد است قسم دو 

اشتر اللحم »مثل اینکه مولا بگوید:  می گیرد مصبّ عموم، علی البدل، موضوع برای حکم قراریک فرد از افراد  گونه ای که تنها
العدّة علی قتل رجلٍ واحد، حکم الوالی ان یقتل  اجتمعتاذا »یا مثل فرمایش امام صادق )ع( که می فرمایند: « من ایّ سوق شئت

 «.ایهّم شاء
م استیعاب به نحو مجموعی مصبّ عموم به نحو مجموعی به این معنا که افراد  ییعنی جمله دلالت دارد بر اراده تمام است قسم سو 

موضوع نیز منتفی می گردد. مثل آیه مجموعه افراد به عنوان موضوع قرار داده شده اند به گونه ای که با نفی و حذف یک فرد، 
برای مجموعه نفی وجوب نفر جهت تفقهّ در دین،  بنا بر آنکه از این آیه استفاده شود که 3«ما کان المؤمنون لینفروا کافةّ»شریفه 

که با حذف یک فرد، موضوع نیز منتفی می شود، و لذا تعارضی نیست بین  گونه ایمؤمنین بما انهّم مجموعه، ثابت شده است به 
 .این نفی و عدم اثبات نفی وجوب نفر برای بعضی از مؤمنین

                                           
  363363، صفحه ، صفحه 44کافی، جلد کافی، جلد   --  11
  11، صفحه ، صفحه 33کافی، جلد کافی، جلد   --  22
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 28و  27 ،26 اره درس:ـشم

------------------ 

 و سه شنبه دو شنبه ،شنبهیک  روز:

 

 21/9/1396و  20 ،19 تاریخ:

------------------ 

ل  23و  22 ،21 مصادف با: ربیع الاو 
1439 
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نفس اسمی است که در عقد الوضع به عنوان موضوع قرار مفهوم ار گیرد آن است که آیا این تقسیم به لحاظ که راجع به این تقسیم باید مورد بررسی قر 1مطلبی
 :در این زمینه سه نظری ه مطرح شده است به عنوان موضوع می باشد؟آنکه مربوط به کیفی ت تعل ق حکم به اسم مأخوذ در عقد الوضع گرفته است یا 

ل ی است که در عقد الوضع به عنوان موضوع قرار گرفته است و هیچ اسم عامّ نفس مفهوم این تقسیم به لحاظ آن است که  نظری ه او 
به این بیان که شارع مقدّس،  به تعبیری مربوط به مرحله قبل از جعل حکم می باشدربطی به کیفیتّ تعلقّ حکم به این اسم، نداشته و 

ا تصوّر نماید. در این مرحله یا موضوع را حقیقتی لا بشرط نسبت به خصوصیاّت در مرحله پیش از جعل حکم، باید موضوع حکم ر
فردیهّ در نظر می گیرد که در این صورت، مطلق خواهد بود، و یا بشرط شیء نسبت به خصوصیاّت افراد؛ در صورت دوّم نیز یا آن را 

امّ بدلی گفته می شود، یا به نحو مستوعب؛ در صورت به نحو صرف الوجود و در ضمن فرد غیر معینّ در نظر می گیرد که به آن ع
اراده استیعاب، یا آن را به صورت وحدة فی الکثرة در نظر می گیرد به گونه ای که هر کدام از افراد، مستقلّ از دیگری، موضوع برای 

به گونه ای که مجموعه افراد، موضوع حکم قرار بگیرد که به آن عامّ استغراقی گفته می شود یا به نحو وحدة فی الجمع لحاظ می شود 
 برای حکم قرار داده می شوند که به آن عامّ مجموعی گفته  می شود.

نیز  «رحمة الّه علیه» 4می باشد. شهید صدر «رحمة الّه علیه» 3اصفهانیمحققّ  به تبع استاد بزرگوارشان «رحمة الّه علیه» 2حققّ خوییم این نظریهّ مختار
 پذیرفته اند.همین نظریهّ را 

م مفهوم این  موضوع برای حکم قرار گرفته است نمی باشد، بلکهی که اسم عامّ مفهوم نفس آن است که این تقسیم، مربوط به  نظری ه دو 
، به سه نحوه می تواند این حکم را جعل مرحلهدر مولی ولی اسم در هر سه قسم، واحد بوده و بر شمول و استیعاب دلالت می نماید، 

به لحاظ افراد آن به نحو مستقلّ و در عرض یکدیگر جعل می موضوع مستوع ب حکم را برای  جعل نماید: تارة   موضوع مستوع ببرای 
 به عبارتی حکم را با جعل های متعدّد به و موضوع مستوعب، متعدّد می شودد به گونه ای که جعل حکم، به حسب تعدّد افراد ماین

یتا  یا حکم را با جعل تعلقّ می دهد، نها خری حکم را فقط با یک جعل واحد به موضوع مستوعبرة  اتا دهد؛افراد متعدّد تعلقّ می 
به عنوان گروهی و  موضوع مستوعبمجموعه افراد  موضوع مستوعب به نحو علی البدل تعلقّ می دهد یا بهیک فرد از افراد  واحد، به

 م، بدلی و در صورت سوّم، مجموعی.، در صورت دوّ می باشد اقیمجموعه ای تعلقّ می دهد، در صورت اوّل، عامّ، استغر
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می می و تحلیل مرحوم محقّق خراسانی راجع به منشأ این تقسیم در مقام نقد این تحلیل و تحلیل مرحوم محقّق خراسانی راجع به منشأ این تقسیم در مقام نقد این تحلیل بعد از ذکر تقسیم چهارم بعد از ذکر تقسیم چهارم   152152، صفحه ، صفحه 55ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  22

أنّ المولی في مرحلة جعل الحكم إذا لم یلاحظ الطبیعة بما هي مع قطع النظر عن أفرادها أي من دون لحاظ فنائها فیها و أنّ المولی في مرحلة جعل الحكم إذا لم یلاحظ الطبیعة بما هي مع قطع النظر عن أفرادها أي من دون لحاظ فنائها فیها و و فیه ان الأمر لیس کذلك، و السبب فیه هو و فیه ان الأمر لیس کذلك، و السبب فیه هو »»فرمایند: فرمایند: 
الحیوان جنس و ما شاکلهما التي لا صلة لها بالعام و الخاص، فبطبیعة الحال تارةً یلاحظ الحیوان جنس و ما شاکلهما التي لا صلة لها بالعام و الخاص، فبطبیعة الحال تارةً یلاحظ   کذلك کما هو الحال في القضیة الطبیعیة کقولنا الانسان نوع وکذلك کما هو الحال في القضیة الطبیعیة کقولنا الانسان نوع و  لم یجعل الحكم علیهالم یجعل الحكم علیها

ون کل ون کل طبیعة فاردة و یجعل الحكم علی الأفراد فیكطبیعة فاردة و یجعل الحكم علی الأفراد فیكالطبیعة فانیة في أفرادها علی نحو الوحدة في الكثرة، یعني یلاحظ الأفراد الكثیرة واقعاً و حقیقةً في ضمن مفهوم واحد و الطبیعة فانیة في أفرادها علی نحو الوحدة في الكثرة، یعني یلاحظ الأفراد الكثیرة واقعاً و حقیقةً في ضمن مفهوم واحد و 
لجمع واقعاً لجمع واقعاً اخرى یلاحظها فانیةً في الأفراد لا علی نحو الوحدة في الكثرة، بل علی نحو الوحدة في الجمع، یعني یلاحظ الأفراد المتكثرة علی نحو ااخرى یلاحظها فانیةً في الأفراد لا علی نحو الوحدة في الكثرة، بل علی نحو الوحدة في الجمع، یعني یلاحظ الأفراد المتكثرة علی نحو ا  ووواحد منها موضوعاً مستقلًا؛ واحد منها موضوعاً مستقلًا؛ 

ثالثةً یلاحظها فانیة في صرف ثالثةً یلاحظها فانیة في صرف   وویكون کل فرد جزء الموضوع لاتمامه؛ یكون کل فرد جزء الموضوع لاتمامه؛ ها کذلك فیكون المجموع موضوعاً واحداً علی نحو ها کذلك فیكون المجموع موضوعاً واحداً علی نحو و حقیقةً في إطار مفهوم واحد و یجعل الحكم علیو حقیقةً في إطار مفهوم واحد و یجعل الحكم علی
یث لا یث لا فعلی الأوّل العموم استغراقي فیكون کل فرد موضوعاً للحكم، و جهة الوحدة بین الأفراد ملغاة في مرتبة الموضوعیة، کیف حفعلی الأوّل العموم استغراقي فیكون کل فرد موضوعاً للحكم، و جهة الوحدة بین الأفراد ملغاة في مرتبة الموضوعیة، کیف حیجعل الحكم علیه؛ یجعل الحكم علیه؛ وجودها في الخارج و وجودها في الخارج و 

نّها ملغاة نّها ملغاة أأ  علی الثاني العموم مجموعي فیكون المجموع من حیث المجموع موضوعاً للحكم، فالتكثرات فیه و إن کانت محفوظةً إلّاعلی الثاني العموم مجموعي فیكون المجموع من حیث المجموع موضوعاً للحكم، فالتكثرات فیه و إن کانت محفوظةً إلّا  وو  ؛؛یعقل ثبوت أحكام متعددة لموضوع واحدیعقل ثبوت أحكام متعددة لموضوع واحد
عني لم یؤخذ عني لم یؤخذ یة ییة یو علی الثالث العموم بدلي فیكون الموضوع واحداً من الأفراد لا بعینه، فجهة الكثرة و جهة الجمع کلتاهما ملغاة فیه في مرتبة الموضوعو علی الثالث العموم بدلي فیكون الموضوع واحداً من الأفراد لا بعینه، فجهة الكثرة و جهة الجمع کلتاهما ملغاة فیه في مرتبة الموضوع  ؛؛في مرتبة الموضوعیةفي مرتبة الموضوعیة

  «.«.شي منهما في الموضوعشي منهما في الموضوع
  444444، صفحه ، صفحه 22نهایة الدرایة فی شرح الكفایة، جلد نهایة الدرایة فی شرح الكفایة، جلد   --  33

، پس از نقد و بررسی نظریه مرحوم محقّق خراسانی و مرحوم محقّق عراقی در رابطه با منشأ تقسیم عامّ به ، پس از نقد و بررسی نظریه مرحوم محقّق خراسانی و مرحوم محقّق عراقی در رابطه با منشأ تقسیم عامّ به 224224حه حه ، صف، صف33ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد   --  44
و الشمولیة في و الشمولیة في   فالصحیح النظریة الثالثة، و هي النظریة القائلة بأنَّ هذه الأقسام متصورة ثبوتا للعام بما هو عام فالبدلیة في )أي عالمٍ(فالصحیح النظریة الثالثة، و هي النظریة القائلة بأنَّ هذه الأقسام متصورة ثبوتا للعام بما هو عام فالبدلیة في )أي عالمٍ(»»استغراقی، مجموعی و بدلی می فرمایند: استغراقی، مجموعی و بدلی می فرمایند: 

  «.«.)کل عالمٍ( مستفادتان من أداة العموم لا مدخولها فانه واحد فیها)کل عالمٍ( مستفادتان من أداة العموم لا مدخولها فانه واحد فیها
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من الاقسام من الاستغراقی و له  الظاهر انّ ما ذکر: »1فرماینداختیار کرده اند که می  «رحمة الّه علیه» این نظریهّ را صاحب کفایه

لجمیع ما  ع، بمعنی واحد و هو شمول المفهومفی الجمیم به و الّا فالعموم احکالمجموعی و البدلی، انمّا هو باختلف کیفیةّ تعلقّ الا
 «.یصلح ان ینطبق علیه

م 2نظری ه در دو نظریهّ قبل، این اقسام در یک مرتبه و در عرض یکدیگر ذکر شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند و آن است که  سو 
غیر  وبدلی در نوبت اوّل به  عامّ  گرفته و این تقسیم در دو نوبت طولی صورتصحیح آن است که بلکه این صحیح نمی باشد، 

تقسیم شود و در نوبت دوّم، عامّ غیر بدلی به استغراقی و مجموعی تقسیم گردیده و گفته شود منشأ تقسیم در مرتبه اوّل آن بدلی 
می باشد، ولی در مرتبه دوّم یعنی تقسیم عامّ غیر بدلی به عامّ نفس اسم عامّ مفهوم لحاظ  ، بهتقسیم عامّ به بدلی و غیر بدلییعنی 

نفس اسم عامّ نبوده و هر دو قسم، به لحاظ مفهوم، موضوعی مستوعب هستند و اختلف این مفهوم استغراقی و مجموعی، به لحاظ 
 نحوه جعل و کیفیتّ تعلقّ جعل به آن موضوع می باشد.بدو به لحاظ 
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  ء آخر من الجهات الخارجة عن هذا المعنی من حكم أو مصلحة أو غیر ذلك ... ففي الحقیقة اعتبار المجموعیة و الاستغراقیة انما هو بلحاظء آخر من الجهات الخارجة عن هذا المعنی من حكم أو مصلحة أو غیر ذلك ... ففي الحقیقة اعتبار المجموعیة و الاستغراقیة انما هو بلحاظ  تحتاج في تصورها إلی تحقق شيتحتاج في تصورها إلی تحقق شي
  عن ذلك لا یكاد یكون الفرق بینهما في عالم المفهوم و مقام تصوره أصلا.عن ذلك لا یكاد یكون الفرق بینهما في عالم المفهوم و مقام تصوره أصلا.کیفیة تعلق الحكم بالعموم، و إلّا فمع قطع النّظر کیفیة تعلق الحكم بالعموم، و إلّا فمع قطع النّظر 

یة تعلق الحكم بالعموم من کونه یة تعلق الحكم بالعموم من کونه و لقد أجاد في الكفایة حیث فرق بین نحوي العموم من جهة کیفیة تعلق الحكم بالعموم، و جعل التقسیم بالاستغراقي و المجموعي بلحاظ کیفو لقد أجاد في الكفایة حیث فرق بین نحوي العموم من جهة کیفیة تعلق الحكم بالعموم، و جعل التقسیم بالاستغراقي و المجموعي بلحاظ کیف
حدة للحكم، و أخرى بنحو یكون الجمیع موضوعا لحكم واحد مع کون العموم فیهما بمعنی واحد و هو إحاطة المفهوم بجمیع ما یصلح لأن حدة للحكم، و أخرى بنحو یكون الجمیع موضوعا لحكم واحد مع کون العموم فیهما بمعنی واحد و هو إحاطة المفهوم بجمیع ما یصلح لأن تارة بنحو یكون کل فرد موضوعا علی تارة بنحو یكون کل فرد موضوعا علی 

  ینطبق علیه.ینطبق علیه.

ان الفرق بین البدلي و بین الاستغراقي ان الفرق بین البدلي و بین الاستغراقي   من إلحاق العام البدلي أیضا بهما في کونه أیضا من جهة کیفیة تعلق الحكم بالعموم، غیر وجیه، فان الظاهر هومن إلحاق العام البدلي أیضا بهما في کونه أیضا من جهة کیفیة تعلق الحكم بالعموم، غیر وجیه، فان الظاهر هو« « قدس سرهقدس سره»»نعم ما أفاده نعم ما أفاده 
ا في الاستغراقي و المجموعي، کما ا في الاستغراقي و المجموعي، کما و المجموعي من جهة کیفیة العموم و لحاظه تارة بنحو الاستیعاب للافراد بنحو العرضیة و أخرى بنحو البدلیة، لا من جهة کیفیة الحكم کمو المجموعي من جهة کیفیة العموم و لحاظه تارة بنحو الاستیعاب للافراد بنحو العرضیة و أخرى بنحو البدلیة، لا من جهة کیفیة الحكم کم

حو العرضیة في مقام التطبیق، بحیث لو عبّر عنها تفصیلا لكان یعطف بعضها علی بعض بقوله هذا و ذاك و ذاك حو العرضیة في مقام التطبیق، بحیث لو عبّر عنها تفصیلا لكان یعطف بعضها علی بعض بقوله هذا و ذاك و ذاك أفید، حیث انه فیهما انما یلاحظ سیر الطبیعي و شموله للافراد بنأفید، حیث انه فیهما انما یلاحظ سیر الطبیعي و شموله للافراد بن
جل أيّ رجل جل أيّ رجل ضیة بل علی نحو البدلیة، کقولك: رضیة بل علی نحو البدلیة، کقولك: رالآخر. بخلافه في العام البدلي، فانه فیه أیضا و ان کان یرى في مقام اللحاظ سریان الطبیعي و شموله للافراد، إلّا انه لا بنحو العرالآخر. بخلافه في العام البدلي، فانه فیه أیضا و ان کان یرى في مقام اللحاظ سریان الطبیعي و شموله للافراد، إلّا انه لا بنحو العر

لي أیضا قبال الاستیعاب بنحو العرضیة لي أیضا قبال الاستیعاب بنحو العرضیة في قبال قولك: کل الرّجال و جمیع الرّجال، و من ذلك لو عبر عنه تفصیلا لكان ذلك بمثل قوله: هذا أو ذاك، و علی ذلك فنفس العام البدفي قبال قولك: کل الرّجال و جمیع الرّجال، و من ذلك لو عبر عنه تفصیلا لكان ذلك بمثل قوله: هذا أو ذاك، و علی ذلك فنفس العام البد
حكم أیضا کان له الواقعیة. و علیه فتقابل العموم البدلي مع ذین العمومین و هما حكم أیضا کان له الواقعیة. و علیه فتقابل العموم البدلي مع ذین العمومین و هما من المعاني الواقعیة الغیر المحتاجة إلی تحقق امر خارجي من حكم أو مصلحة، بل لو لم یكن من المعاني الواقعیة الغیر المحتاجة إلی تحقق امر خارجي من حكم أو مصلحة، بل لو لم یكن 

  «.«.ما به الامتیاز فیهما، کما لا یخفیما به الامتیاز فیهما، کما لا یخفیالاستغراقي و المجموعي انما هو بلحاظ تقابل مقسمهما معه، لا بلحاظ تقابل کل واحد منهما، حتی یكون ما به الامتیاز فیه أیضا من سنخ الاستغراقي و المجموعي انما هو بلحاظ تقابل مقسمهما معه، لا بلحاظ تقابل کل واحد منهما، حتی یكون ما به الامتیاز فیه أیضا من سنخ 
قد ظهر ممّا ذکرنا من دلالة بعض الألفاظ علی العامّ الاستغراقيّ، أو المجموعيّ أو البدليّ أنّ هذا قد ظهر ممّا ذکرنا من دلالة بعض الألفاظ علی العامّ الاستغراقيّ، أو المجموعيّ أو البدليّ أنّ هذا »»می فرمایند: می فرمایند:   236236، صفحه ، صفحه 22الوصول الی علم الاصول، جلد الوصول الی علم الاصول، جلد ایشان در مناهج ایشان در مناهج   --  44

یدلّان علی استغراق أفراد مدخولهما قبل تعلّق الحكم، و یدلّان علی استغراق أفراد مدخولهما قبل تعلّق الحكم، و « « میعمیعجج»»و و « « کلّکلّ»»التقسیم إنّما هو قبل تعلّق الحكم، فإنّ الدلالات اللفظیّة لا تتوقّف علی تعلّق الأحكام بالموضوعات، ف التقسیم إنّما هو قبل تعلّق الحكم، فإنّ الدلالات اللفظیّة لا تتوقّف علی تعلّق الأحكام بالموضوعات، ف 
  دالّان علی ما ذکرناه قبله.دالّان علی ما ذکرناه قبله.« « أيّأيّ»»و و « « المجموعالمجموع»»کذا لفظ کذا لفظ 

« « تق أیّة رقبة شئتتق أیّة رقبة شئتأعأع»»علی الاستغراق مع عدم القرینة، بل یفهمون ذلك لأجل التبادر، و کذا الحال في قوله: علی الاستغراق مع عدم القرینة، بل یفهمون ذلك لأجل التبادر، و کذا الحال في قوله: « « أکرم کلّ عالمأکرم کلّ عالم»»و لهذا لا یتوقّف أحد من أهل المحاورة في دلالة: و لهذا لا یتوقّف أحد من أهل المحاورة في دلالة: 
  علی العامّ المجموعيّ. فلا یكون هذا التقسیم بلحاظ تعلّق الحكم.علی العامّ المجموعيّ. فلا یكون هذا التقسیم بلحاظ تعلّق الحكم.« « المجموعالمجموع»»في دلالته علی العامّ البدليّ، بل لا یبعد ذلك في لفظ في دلالته علی العامّ البدليّ، بل لا یبعد ذلك في لفظ 

الكثیرة المأخوذة بنحو الاستغراق، کذا لا یعقل تعلّق الكثیرة المأخوذة بنحو الاستغراق، کذا لا یعقل تعلّق بل لا یعقل ذلك مع قطع النّظر عمّا ذکرنا، ضرورة أنّ الحكم تابع لموضوعه، و لا یعقل تعلّق الحكم الوحدانيّ بالموضوعات بل لا یعقل ذلك مع قطع النّظر عمّا ذکرنا، ضرورة أنّ الحكم تابع لموضوعه، و لا یعقل تعلّق الحكم الوحدانيّ بالموضوعات 
  «.«.، ممّا لا یمكن تصدیقه، ممّا لا یمكن تصدیقهل. فما ادّعی المحقّق الخراسانيّ، و تبعه علیه بعضهمل. فما ادّعی المحقّق الخراسانيّ، و تبعه علیه بعضهمالحكم الاستغراقيّ بالموضوع المأخوذ بنحو الوحدة، و الإهمال الثبوتيّ في موضوع الحكم لا یعقالحكم الاستغراقيّ بالموضوع المأخوذ بنحو الوحدة، و الإهمال الثبوتيّ في موضوع الحكم لا یعق
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م  نظری ه استاد معظ 
قضیهّ شرعیهّ، ترکیبی از عقد الوضع و عقد  زیرا در، ریهّ دوّم و سوّم، قابل قبول نمی باشدهمان نظریهّ اوّل است و نظنظریهّ صحیح، 

ق و دوّمی بر حکم شرعی دلالت می نماید و به عبارت دقیقتر، هر قضیهّ شرعیهّ ای موضوع و متعل  بر الحمل وجود دارد که اوّلی 
عت ب ر»مشمتل بر سه رکن می باشد: اوّل  عت ب رٌ له»که همان حکم شرعی می باشد، دوّم « م  که همان موضوع و متعل ق حکم می باشد « م 

 ؛یاد می شود« جعل»که از آن به « اعتبار»و سوّم 
عت ب رشکیّ نیست که حکم  متفاوت و  ،مصالح و مفاسد ذاتیهّ محفوظه در متعلقّات و موضوعات یعنیبه لحاظ منشأ اعتبار آن  ،م 

مشروط است و اخری  تارة   همینطور حکم وجوبیاست، اخری استحبابی و ثالثة  تحریمی، متنوّع می شود، لذا حکم تارة  وجوبی 
عت ب رٌ له همچنین موضوع  ؛غیری مطلق، تارة  نفسی است و اخری در هر قسمی از می تواند به لحاظ مصالح و مفاسدی که  نیزم 
اعتبار و جعل حکم برای موضوع نمی تواند متکیفّ به کیفیاّت مختلفه  ؛ ولیمتفاوت و متنوّع باشداقسام آن موضوع وجود دارد، 

یا حکم را برای موضوع اعتبار و جعل مقدّس، شارع است یعنی  وجود و عدم یعنی جعل و عدم جعلشود، بلکه امر آن دائر بین 
عت ب رٌ له یا حکممی نماید  عت ب ر، متنوّع به ا یا نمی نماید، اگرچه موضوع م   ین انواع و متکیفّ به کیفیاّت می گردد.م 

قسیم عامّ به سه قسم استغراقی، و ادّعای اینکه منشأ تبر این اساس، ادّعای اختلف کیفیاّت تعلقّ حکم و جعل آن برای موضوع 
ادّعای اختلف کیفیتّ تعلقّ فرمودند و یا  مطرح «رحمة الّه علیه» که محققّ خراسانیمجموعی و بدلی، این اختلف می باشد، آن گونه 

بلکه خلف ادّعایی بل دلیل و فرمودند،  مطرح «رحمة الّه علیه» که محققّ عراقی حکم در خصوص عامّ استغراقی و مجموعی آن گونه
 .شودمی بوده و متکیفّ به کیفیاّت ن ن دائر بین وجود و عدمکه امر آ مقتضای جعل و اعتبار می باشد،

 مستفاد از شمول و استیعابوقتی عامّ می خواهد به عنوان موضوع در قضیهّ شرعیهّ، متعل ق حکمی از احکام قرار گیرد،  بنا بر این
نوع مصلحت یا  مفسده ای که در هر یک از آنها وجود موضوع و محصّل غرض مولی لحاظ شده و به اعتبار به صور متنوّعی آن، 

 می گیرد:دارد، حکم خاصّی به آنها تعلقّ 
ل غرض مولی و آنچه برخوردار از ملک جعل و تعلقّ حکم می باشد، تک تک افراد آن حقیقت مستوعبه باشد،  شارع اگر محصِّ

جعل می نماید؛ از این قسم تحت ی آن و سپس حکم را برا ع لحاظ نمودهموضو بل الجعل اسم عامّ را به این لحاظ به عنوانق
 عنوان به عموم استغراقی یاد می شود.

ل غرض مولی و آنچه برخوردار از ملک جعل و تعلقّ حکم می باشد، چنانچه صرف الوجود آن حقیقت و یک فرد از آن  محصِّ
حکم را برای آن جعل می سپس و نموده موضوع لحاظ اسم عامّ را به این لحاظ به عنوان  قبل الجعل، شارع باشد،لبدل علی ا
 ؛ از این قسم تحت عنوان عموم بدلی یاد می شود.نماید
ل غرض مولی و آنچه برخوردار از ملک جعل و تعلقّ حکم می باشد، و  با هم مجموعه افراد آن حقیقت مستوعبه، به شرط محصِّ

و به صورت گروهی بودن، باشد، شارع قبل الجعل، اسم عامّ را به این لحاظ به عنوان موضوع لحاظ نموده و سپس حکم را برای 
 آن جعل می نماید؛ از این قسم تحت عنوان عموم مجموعی یاد می شود.

 
 «ینالحمد لله ربّ العالم آخر دعوانا ان و»


